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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  :يادداشت

وپ  ه جنگ ت رد، ب تھاجم ھمه جانبه ای را که امپرياليزم با تمام شدت وحدت عليه مردم ما به پيش می ب
ه وتانک محدود نگرديده در ساير عرصه ھا ر حمل  نيزبه وسيله عمال خويش ھست و بود مردم ما را زي

د ه اسلام سياسی در . قرار می دھ اتی ک ه جناي ر پاي ردم وب زون م ر روز اف تفاده از فق ا اس ه ب از آن جمل
ان خويش  غ ادي ه تبلي افغانستان مرتکب آن گرديده، مسيونر ھای مذھبی درحمايت کشور ھای متجاوز ب

رآورده سازندواسلام زدائی آشکار اشتغ د می . ال دارند؛ تا باشد با تغيير دين اھداف خويش را ب ھر چن
ز امر خصوصی تلقی  را ني توان درحدی دين را امر خصوصی افراد دانسته، تصميم گيری در مورد آن
ار شما  ن نوشته ارزشمند را در اختي ا اي رآن داشت ت ا را ب ه م ری آگاھان نمود با آنھم اھميت تصميم گي

  . گرانقدر قرار دھيمخوانندگان
 AA-AA                         پورتال 

  
  

  کارل کائوتسکی
  احمد خزاعی: ترجمه و تلخيص

  
  

  بنيادھای مسيحيت
  يھوديان: فتر سومد

  

  اسرائيل : يکم

  تجارت و فلسفه

  . تجارت به شيوه تفکری پا می دھد که با شيوه تفکر مبتنی بر ھنر و صنعت متفاوت است

ه  ای خاص توليد می کند پهفعاليت توليدی ويژه ای که ارزش ھای استفاد ده است، ک يش از ھمه مورد علاقه مصرف کنن

اس باشد کاگر. خواھان ارزش ھای استفاده ای خاص است د لب اس ب نيازمن ردن لب ه  در درست ک ار می رود ه اری ک ک

  .مورد علاقه او خواھد بود

ه. در مورد بازرگان وضع متفاوت است دن ب روختنفعاليت او عبارت است از ارزان خري ران ف ه.  منظور گ ن ک  چه اي

اوت است ی تف رای او ب أ ب ا س د اس ا بفروش د کالاھای  او.کالای خاصی را بخرد ي رای تولي أ لازم ب دار کاراجتماع ه مق  ب

د  د است، چرمورد معامله اش در زمان ھا و مکان ھائی که دست به خريد و فروش می زن ين اعلاقمن أثير تعي ن ت ه اي  ک

، به صورت کار عام انسان، به صورت آفرينارزش  کاراما اين کار تنھا به صورت . ين کالاھا داردکننده ای بر قيمت ا

دکه ا  استکار انتزاعی، و نه به صورت کار مشخصی د  می کن ه . رزش ھای مصرفی خاص تولي ن ھم ان  از اي بازرگ
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اين کشف نخستين . يری نمی گذرد دارزش توسط نيروی کار عام انسانآگاھی روشنی ندارد زيرا از کشف قانون تعيين 

شرفته بار به طور کامل توسط نابغه ای به اسم کارل مارکس  سيار پي الائی ب تدر شرايط توليد ک ا،.صورت گرف ار  ام  ک

ان می مجرد ول بي  که در نقطه مقابل شکل ھای مشخص کار قرار دارد، چندين ھزار سال است که به طور ملموس در پ

الائی وجو پول نماينده کار عا.کمترين قدرت تجريد ھم نيست و درک آن نيازمند شود ه در ھر ک سان است ک د دارد؛ م ان

ار. نيست -مثل کار بافنده، کوزه گر يا آھنگر  - از کارخاصی نماينده ھيچ نوع  وع ک ده يک ن روز نماين ردا ام  است و ف

رای . ده پول استنينماه  بازرگان فقط از آن رو کالا را دوست دارد ک،باری. نماينده نوعی ديگر بھای ويژه آن است که ب

    . اشاو مھم است نه  سودمند بودن ويژه

د - دھقان، صنعتگر، ھنرمند-توليد کننده ار می کن ه روی آن ک اده ای ک ژه م ه سرشت وي ارش، ب ژه ک وع وي  به ماھيت ن

انی .يابدوری کارش افزايش می  کند باران اندازه که کارش را تخصصیعلاقمند است و به ھم  کار ويژه اش اورا به مک

د اش يا کارگاه اخاص، زمين تغال دارد تنگ نظری . ش، گره می زن ه آن اش ه  او ب اری ک ه ھای ک ن ترتيب موئلف ه اي ب

د اد می کن د.معينی را در شيوه تفکر او ايج ين می گوي يلاد چن يش از م نجم پ رن پ املأ امکان دارد : " سقراط در ق ه ک ک

رآھنگرھا، نجارھا،  ار خود خب ا در ک رده و کفاش ھ ا ب ر آنھ ا اکث ند، ام ا، ت اصفه باش زی زيب ه چه چي د ک د؛ نمی دانن ن

  ." عادلانه و خوب است

ا .  که از کوته بينی رھائی يابندگر امکان می دھدتنھا ماشين است که به توده ھای طبقه کار ا ب ده شدناما تنھ د برچي  تولي

اکالائی سرمايه داری است که ماشين می  ورد رھ وده ھای زحمت ئی بخشيدنتواند اين رسالت پرشکوه خود را در م  ت

  .کش تحقق بخشد

ته باشد و ھرچه شعبه . از سوی ديگر فعاليت بازرگان تأثيری کاملأ متفاوت روی او دارد  ھرچه ديدگاھی وسيع تر داش

ه . چنگ آورده  بيشتری بھای توليد و وضعيت مناطق مختلف را بھتر بشناسد بھتر خواھد توانست سود ھر چه از آنجا ک

افتن شودمی برخوردار قدرت تفکر انتزاعی از  سر و کار  دارد  ھای رياضیه محاسب واو با کار انتزاعی ا وسعت ي  وب

و   محلی را پشت سر بگذارداگون می تواند ديدگاه کوته بينانهش و سر و کار پيدا کردن با مناطق گون اعرصه بازرگانی

شناسداص امر عام و در امور خانبوهدر  ده را ب ه.  انبوه پديده ھای تصادفی نظم و قاع ه فعاليت ھای ب ن ن ن ترتيب اي  اي

ر م"بلکه فعاليت ، مثل صنايع دستی و کشاورزی، "لدؤم" دؤغي ه "ل انی است ک ازر گ ل ب ژوھش علمی را ی مث ای پ مبن

ه طور. دتشکيل می دھ انی ب ه بگوئيم بازرگ ژوھش را باما  اين به آن معنی نيست ک شه . وجود می آورده  اخص پ اندي

افع شخصی آخرغير سودجويانه، حقيقت ج ری من ی گي ه پ د مشخصه يک وئی و ن ه می توانن ين خصوصياتی ھستند ک

  . بازرگان باشند

اده،و صنايع دستی یزھای کشاورديگر از ويژگی يکی  الائی س د ک ه تولي ا و ، در مرحل ه فعاليت آنھ ودن دامن  محدود ب

ين نيست. ن به روزی روزمره استرضا داد ان چن ابودی و تھی دستی : بازرگ ا ن روت نامحدود ي شه در مرز ث او ھمي

د . محض در نوسان است ه استثمارشان می کن ائی ک ان و آنھ ه رقيب سبت ب ا  –آزمندی سيری ناپذير و درنده خوئی ن اينھ

   .ندصيت بازرگانخصو

 ذھنی لازم برای بازرگانی خصوصيات. جويانه را امکان پذير می کنداين شيوه تفکری نيست که انديشه علمی غير سود 

أثيرش مخدوش . تفکر علمی را رشد می  دھد، نه کار برد آن را در علم ذارد، ت أثير می گ م ت ر عل برعکس، ھر جا که ب

ن.ستا کردن و منحرف کردن آن در جھت اھداف خويش ی از اي ه ھای فراوان رايش علم بورژوائی نمون دست ه  برا  گ

  .می دھد
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ا ان ھ ان بازرگ ه در مي ا ن انی رشد يافت ام زرگ شھر . علم و فلسفه در شھرھای بزرگ بازرگ ين داران ب ان زم در يون

  .نشين که مکنت و فراغت کافی د اشتند برخی از پيشگامان انديشه علمی بودند

  بازرگانی و مليت

 پيشتر به تنگ بودن .احساسات ملی آنھا را شديدأ رشد می دھد. اردن ھا می گذابازرگانی تأثير ديگری نيز بر انديشه انس

رديم اره ک ان اش اه .افق ذھنی دھقانان و خورده بورژوازی  در مقايسه با وسعت ديد بازرگان ان مرزھای زادگ ش   ابازرگ

ذارد ورد . و در نتيجه کوته بينی محلی را پشت سر می گ ا ن ان ملت ھای دري ژه در مي ه وي ن را ب ل –اي امث انی ھ  و  يون

تان ای باس ی ھ م-فنيق ده اي کارا دي شرفته است.  آش وژی پي ستلزم تکنول ا م انی از راه دري ای .بازرگ ت ھ ر  مل شرفته ت پي

ستعمره دست می آبازرگان در جريان تجارت با ملت ھای عقب مانده  نھا را تحت سلطه خود در می آوردند و به ايجاد م

د شکی .زدن انی از راه خ ين  بازرگ ود و چن ازاد نب ه م ت ک ی گرف ام م شينی انج وچ ن ای ک ه ھ ط قبيل ه توس يش از ھم پ

  . پيشرفته تر را به بازار می رساندندکشاورزی و صنعتی مردمان 

ود ه ب رين عضو جامع را ت ی گ ال مل ين ح رين و در ع ی ت ين الملل وزدھم، ب رن ن ا ق ان، درست ت اری بازرگ ه . ب از ب ني

اعی  ملت ھای کوچکی که بازرگانان  ميان رت از خارجيان درنار نف کھمبستگی ملی و عظمت طلبی ملی در يچ دف ی ھ ب

ان ھای . در کشورھای خارجی در معرض بد رفتاری بودند، خواھی نه خواھی به شدت رشد می يافت اسرائيلی بازرگ

شين ھای تجاری خود در مصر و ديگر سرزمين .در چنين موقعيتی قرار داشتندھا  ستعمره ن ا در  م ه  آنھ ل ھم ا، مث ھ

دبازرگان ھای متعلق به ملت ھای ضعيف، گاه مورد خوش رفتاری بودند و گاه مورد اری، .رفتاری ب ه علت بعضی  ب ب

  .منتقل شدھم شرايط خاص نفرت و کينه از خارجی ھا به توده مردم 

   ملت ھاشاھراهکنعان، 

اين کشورھا از . سوريه و بابل پيشتر سخن گفتيمدر تجارت ميان مصر، در مورد جايگاه پراھميت فلسطين به منزله پلی 

د ه اشغال خود  در آورن سطين را ب ه فل يدند ک م  .دير باز می کوش ا ک م روحيمصری ھ د و ۀ ک دا کردن ه پي نظامی گرايان

سطين و س آنھا تا رودخانه فرات .به بابل را تحت سلطه خود در آورندکوشيدند که راه ھای تجاری  د و فل يش رفتن وريه پ

درا ود در آوردن غال خ ه اش م .  ب رن دوازدھ دند و از ق راج ش وريه اخ ه زودی از س ا ب ر .) م.پ(آنھ ز ديگ سطين را ني فل

  . نتوانستند نگه دارند

سطين  قبيله ھای بدوی،وھی از رپس از آن گ تفاده و در کشور فل دند، و از فرصت اس ع ش م جم تحت نام اسرائيل، دورھ

سط. رخنه کردند م فل سخياين گروه کم ک دين را ت ه اشغال خود در آوردن د و آن را ب ام . ر کردن ار خود را تم وز ک ا ھن ام

د" سرزمين موعود"نکرده بودند که گروه ديگری از قبايل بدوی به  اکنان.ھجوم آوردن ا س ل ب ن قباي سطين،  اي  اصلی فل

ل اسرائيلی ھ. يعنی فلسطينی ھا، در گير شدند ی مث ه شدت خود را در مخاطره فلسطينی ھا در برابر ملت جنگ طلب ا ب

ا جنگ طلب بود .می ديدند ه تنھ دناسرائيلی ھا ن ز بودن ر ني ا و غارت گری ھای . د غارت گ الان ھ ه ت ا ب ورات بارھ ت

ان  شگفت آور نيست که نبردی دائمی ميان. اسرائيلی ھا اشاره می کند و به آن می بالد ا در جري سطينی ھ ا و فل يھودی ھ

د  رام کردن ھمسايه درد سر آفرينفلسطينی ھا برای. باشد ز بودن ا موفقيت آمي ان ام ی پاي اری . شان ناگزير از تلاشی ب ب

ه ی مستحکمشانی ھا را درھم کوبد و آخرين شھرھالی ھا فلسطينداوود موفق شد که با متحد کردن تمام اسرائي ، از جمل

اه نگھشد د و بيت المقدس پايتخت داو.تسخير کند بيت المقدس را انو جايگ و،داری صندوقچه پيم ه يھ گ،  ک ه، خدای جن

  .در آن سکونت داشت

ن راه بد اکنون تمام تجارت ميان مصر و شمال را تحت سلطه داشتداوو داوود . چنگ می آورده  و منافع ھنگفتی از اي

ا، گد قلمرو خود را وسعت بخشد و بازرموفق ش ه کمک فنيقی ھ ستان و مصر را، ب ه عرب ائی ب ی و دري ر انی زمين زي
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ه .نگين خود در آورد ون ب سطين، اکن  و تاخت موقعيت سودآورش عرصه رقابت  برکتاسرائيل، و به عبارت ديگر فل

وداسرائيل به نوبت خراجگذار. ھائی مثل سوريه، آشور و مصر شده بود وتاز قدرت ا ب وذ  اين قدرت ھ ر نف ا آ و در اث نھ

ا گرفت و نفرت از بيگانگان به شدت ھر چاز ھمين رو بود که شوونيسم ملی. پاره پاره شده بود ر پ ام ت وضعيتی : ه تم

  .  که در آلمان و ايتاليا به دلائل مشابه جديدأ شاھدش بوده ايممشابه فاشيسم،

لبا توج ه مذھب در شرق دارد، و دلائ ی ک ه اھميت ر شمرديم، شوون اه ب ر ب يش ت اگزير رو يش را پ ز ن ذھب ني سم در م

ود ش. نم ا ک سترده ب ارت گ رائيلتج ه اس ا را ب ای آنھ ال ھ م و تمث ا ومراس ين ھ ذھبی، آئ ای م شه ھ سايه اندي  -ورھای ھم

  . نفرت از بيگانه شامل نفرت از خدای او نيز شد.  وارد می کرد-فلسطين

  مبارزه طبقاتی در اسرائيل

ز ث. تجزيه اجتماعی در اسرائيل به نسبت افزايش فشارھای خارجی گسترش يافت ه تمرک روت و گسترش رشد تجارت ب

ھای قدرت  دھقانان در اثر شرکت اسرائيل درجنگ.  انجاميد)کشتزارھای بزرگ (زمينداری بزرگ و تشکيل لاتيفونداھا

بردگی مبتنی بر قرض . می شدندصاحب کشتزارھای بزرگ ھای بزرگ خانه خراب و مقروض به پولدارھای رباخوار 

د. پديده ای عام در فلسطين بود رده خود کنن ا ی خود را ب د ھموطن ھ  .اسرائيلی ھا به جای خريدن برده ترجيح می دادن

  . قدرت نظامی اسرائيل به شدت کاھش يافت در نتيجه، و،شمار دھقانان آزاد

ان درادميھن پرستان، اصلاح گران اجتماعی و دوست دندان مردم خواستار پاي ده ش ن پدي ه اي ا . ادن ب ردم و دولت آنھ از م

ر . عليه خداھای بيگانه و دشمنان دھقانان در داخل کشور مبارزه کنندخواستند که  تم ب ه س ر ب ه اگ د ک آنھا پيش بينی کردن

  . خانه خراب کردن آنھا پايان داده نشود کشور سقوط خواھد کردبه دھقانان و 

ه  كه  آناني بر  واي٨: " فرياد می کردعياشا ه  خان ه  را ب ه  و مزرعه  ملحق  خان اني قح مل  مزرعه  را ب ا مك ازند ت اقي  س    ب

وه٩.  شويد  مي  ساكن  تنھايي  به  زمين و شما در ميان. نماند ه«:   گفت  من  در گوش  صبايوت   يھ ه  درستي ب ه  ك   ھاي  خان

زرگ ھاي  خواھد شد، و خانه بسيار خراب ا غ  و خوش  ب د يرمسكوننم ـورات،( ". خواھدگردي عيات اب اش اب ، کت ه ۵ ب ، آي

  ).٩ و٨ھای 

سكينان خواھيد فقيران  مي  شما كه  اي۴: "موس پيش بينی می کندو عا د و م ين  را ببلعي ن  را ھلاك  زم د اي شنويد  كني .   را ب

َّ و روز سب  را بفروشيم ّ تا غله  خواھد گذشت  كي  ماه ّ غره گوييد كه   و مي۵    و ايفا را كوچك يمئ را بگشا  گندم  تا انبارھاي تَ

ال زرگ و مثق اخته  را ب زان  س ا را قلب ، مي َّ و معوج ھ اييم ُ سكينان۶.    نم ه   و م ره  را ب ران  نق ه  وفقي ين  را ب ريم  نعل  و   بخ

ال چكدام ھي  كه  است  خورده  قسم  يعقوب  جلال   خداوند  به٧.    را بفروشيم  گندم مانده پس شان  از اعم    را ھرگز فراموش  اي

ين  سبب  اين   آيا به٨.   كرد نخواھم زل  زم ه  متزل د و ھم د ش اكنان  نخواھ اتم ش ا س د گرفت  م امش  نخواھن ل  و تم ر   مث  نھ

 تا ۴ی ، آيه ھا٨موس، باب  عا کتابتورات،( "؟  نخواھد كرد و فرو نخواھد نشست  مصر سيلان  نيل برنخواھد آمد و مثل

٨(  

اير اب اد م اريخ مصريان باستان در کت د )١١، ص١٨٨٧ ( ت امبران ": می گوي ته پي وانين از شکايت ھای پيوس ه ق علي

د م ان و قدرتمند وجود به روشنی پيداست که ثروتم رده ان تفاده می ک ی اس ور ندان از دستگاه دولت وين ام ام ن ه نظ ا ب ت

  . بخشندمشروعيت

اني  مي  را جاري  غير عادله  احكام  كه  بر آناني  واي١ ": می گويداشعيا ازند و كاتب ه س م  ك وم  ظل د،    مي  رامرق ا ٢دارن   ت

وم ّ سازند و حق فقيران  منحرف  را از داوري مسكينان ه  ق ا آنك د ت را برباين وه  م ان  بي شان  غارت  زن ان  اي شوند و يتيم  را   ب

  ).  ٢و١ھای  ، آيه١٠باب تورات، کتاب اشعيا،  (." نمايند تاراج
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ائی نمی رسيد  ی. اما اين شکايت ھا در نھايت به ج ه خراب دازه در اسرائيل خان ان ان ه ھم ان و در نتيجه دولت  ب  دھقان

انی. مرگی تدريجی نبودمترادف با  خلاف روم،، اما سقوط دولت در اسرائيل. اجتناب ناپذير بود که در روم در حريف  مقت

  .و اين حريفان آشوری ھا و بابلی ھا بودند: ه دادندمناگھان به عمر آن خات

  اسرائيل اضمحلال

ا سياست جھانگشائی يع، را از حدود  آشوری ھ ان، در مقياسی وس د١١١۵ -١٠۵٠ش يلاد شروع کردن يش از م ن .  پ اي

ن ک. نعان نزديک تر می کردکبه اقدامات آنھا را روز به روز  دار از اي ان و اشرافيت زمين ا طبقات بازرگ شائی ھ شورگ

ه. و از آن منتفع می شدند حمايت می کردند ا ب تح و اشغال آن و لشگرکشی ھای آشوريان ي ه ف ا ب  غارت يک کشور و ي

د تثمارگر،  می انجامي ا و . مستقر شدن فاتحان در آنجا، به عنوان اشرافيتی اس شگيری از شورش ھ رای پي ا ب آشوری ھ

ری سياسی و رزمين ھاقشر فوقانی طبقه حاکمه سمقاومت ھای بعدی  ردم را از رھب ی مفتوح را تبعيد و به اين ترتيب م

تح و اسرائيل را خراج ٨٢۵ تا ٨۵٩آشوری ھا در سال ھای  .نظامی خود محروم می کردند يلاد سوريه را ف يش از م  پ

يوه معموپس بهس. ل لشگرکشی و آنجا را فتح کردندآشوری ھا سرانجام به اسرائي. گزار خود کردند انی قشان ل ش شر فوق

  .آوردنداکمه اسرائيل را به آشور تبعيد کردند و به جای آنھا بابلی ھای شورشی را به اسرائيل طبقه ح

د اه" : تورات اين وضعيت را چنين توصيف می کن ان  و پادش ل  آشور، مردم ات  و كوت  از باب َ و عوا و حم ّ َ و سفروايم ِ َ  

امره  داد و ايشان  سكونت  سامره  در شھرھاي لاسرائي بني  جاي  را به ، ايشان آورده ه  س   ، در شھرھايش  آورده  تصرف  را ب

  ). ٢۴، آيه ١٧ن، باب پادشاھا  دومکتاب." ( شدند ساكن

  .  قبيله اسرائيلی خاتمه داد١٠اين تبعيد به مليت 

  تخريب اورشليمنخستين 

هساکنان از مردم اسرائيل فقط  ه آن و يھودي ا حوم وداورشليم ب ده ب اقی مان زار .  ب ر سلطه و خراج گ ع زي ه در واق يھودي

دبه اثنا نيروھای ديگری، از جمله مادھا، ايناما در. آشور بود ده بودن دند.  ميدان آم ه ور ش ه آشور حمل ا ب ل از . مادھ باب

و د و خ دا ش ور ج رددآش دمصری .  را آزاد ک تفاده کردن ت اس ن موقعي ا  از اي تھ سطين را تحت حاکمي ود  در  و فل  خ

د   بابلی۶٠۶سرانجام در سال . اورشليم و يھوديه تحت فرمانروائی مصريان در آمد. آوردند ا دست يکی کردن ھا و مادھ

يھوديه اکنون از فرمانروائی مصر خارج  و خراج گزار . و با ويران کردن نينوا به امپراتوری آشوری ھا پايان بخشيدند

  . بابلی ھا شد

  :تاريخی در تورات چنين توصيف شده انداين سلسله از تحولات 

َّو نبوكدنصر، پادشاه١١" َ َْ َ وده  را محاصره  آن ش اگان  بند  كه ، در حيني  بابل ُ ه  نم د، ب د  بودن اكين١٢.   شھر برآم ُ  و يھوي َ  ،

اه ش ا سرايان  و خواجه  و سردارانش ش ا يھودا با مادر خود و بندگان پادشاه ل  نزد پادش رون  باب اه  بي د؛ و پادش ل  آم  در   باب

ة ھاي  خزانه و تمامي١٣ .خود، او را گرفت  سلطنت  ھشتم سال ه  خان د  و خزان ة ھاي   خداون اه  خان رون  پادش ا بي    را از آنج

ي  ظروف آورد و تمام ه  طلاي ليمان  را ك اه  س راي  اسرائيل ، پادش ة  ب اخته  خان د  س ه   خداون ود، ب د  كلام  موجب  ب  ،  خداون

ع  سرداران  و جميع  اورشليم  ساكنان   و جميع١۴.   شكست ردان  و جمي ه  جنگي  م د، اسير ساخته  ده  را ك ر بودن ،  ھزار نف

اقي  كسي  زمين ، اھل  مسكينان  سواي  را نيز، چنانكه  و آھنگران گران  صنعت برد و جميع د  ب اكين١۵.   نمان ُ  و يھوي ه َ    را ب

ان ش ا سرايان  و خواجه  پادشاه  و زنان ادشاه برد و مادر پ بابل ين  و بزرگ شان  را اسير ساخت  زم ليم  و اي ه  را از اورش    ب

ي  جنگي  مردان   و تمامي١۶.   برد بابل ك  ھفت ، يعن ر و ي زار نف ر از صنعت  ھ زار نف ران  ھ ه  و آھنگران گ ع  را ك    جمي

ه  بابل  را به ، ايشان ابل ب  بودند، پادشاه آزموده  و جنگ ، قوي ايشان رد  اسيري  ب اب." ( ب اب دوم شاھان، ب ه ھای ٢۴کت ، آي

 ). ١۶تا ١١
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شين واعضائ دربار سلط: روش آشور را ادامه داد بابل ،ربه عبارت ديگ دان شھرن د نتی، اشراف، ثروتمن ان تبعي  نظامي

د و او را . بابلی ھا شاه جديدی برای يھوديه تعيين کردند.  نفر١٠٠٠٠ جمعأ -شدند مصری ھا شاه جديد را تحريک کردن

  :شورش درھم شکسته شد. واداشتند که بر بابل بشورد

  :باز ھم به نقل از تورات

نجم ِ و در روز ھفتم ماه٨" اه  از سال  پ وزدھم نبوكدنصر پادش ِ ن َّ َ َْ َ ُ ل ، سلطان ِ وزرادان  باب َ، نب يس َُ ادم  جلادان ، رئ اه ، خ    پادش

هه را سوزانيد و ھم  پادشاه  خانة  خداوند  و   و خانة٩ آمد،   يم اورشل ، به بابل ليم ھاي  خان زرگۀ و ھر خان  اورش ه  ب    را ب

د، حصارھاي  جلادان  رئيس  ھمراه  كه  لشكر كلدانيان   و تمامي١٠.   سوزانيد آتش ليم  بودن ه  اورش دم  ھر طرف  را ب    منھ

ه  قوم ، بقية دانجلا ، رئيس   و نبوزرادان١١.  ساختند اقي  را ك ده  در شھر ب ارجين  مان د و خ ه  بودن ه  را ك اه  طرف  ب    پادش

ه  جمعيت ۀ بودند و بقي  شده بابل رد  اسيري  را ب يس١٢.   ب ا رئ سكينان  بعضي  جلادان   ام ين  از م راي  زم اني  را ب  و   باغب

  .)١٢ تا ٨آيه ھای  ،٢۵دوم شاھانکتاب (."   واگذاشت فلاحي

  :١٠ و ٩، آيه ھای٣٩ھمچنين در کتاب ارميا، باب   

َ و نبوزردان٩" َ وم ّ بودند و بقيه  او شده  بطرف  را كه  بودند و خارجين  مانده  در شھر باقي  را كه  قوم ّ، بقيه ّ جلادان  رئيس َُ    ق

َ نبوزردان   ليكن١٠.   برد  اسيري  به  بابل  بودند به  مانده را كه َ ران ّ جلادان  رئيس َُ وم  فقي ه  ق زي  را ك ين  چي تند در زم    نداش

  ."  داد  ايشان  روز به ھا در آن ھا و مزرعه  و تاكستان يھودا واگذاشت

           

ده  بود که بی دھقانانعناصربه اين ترتيب  ا مان ين راج ا زم ردازد ک ت ات بپ د و مالي ی آن .شت کن ا آشکارا در پ ابلی ھ  ب

 آن بخش از مردم را که می  توانست ملت را گرد ھم نگه دارد و آنرا از رھبری خود بر خوردار بودند که ھر طور شده

د ی کنن ود خنث ا ب ابلی ھ ه متوجه سروری ب دی را ک ز . کند از ميان بردارند و به اين ترتيب تھدي ائی ھرگ ه تنھ ان ب دھقان

  .نتوانسته اند سلطه بيگانگان را از گرده خويش بردارند

شتزار  سی و نھم اه فصلکآنچه  ری ک و شکل گي د در پرت دا(رميا می گوي ل درک است)لاتيفون ه قاب ا در يھودي دون .ھ  ب

 برده ھای قرض ،ربه عبارت ديگ. ھقانان سلب مالکيت شده واگذار شدند زارھای بزرگ تکه تکه شدند و به دشک کشت

دتبديل به صاحبان آزاد زمينی شدند که روی آن کشت میو اجاره نشين ھا  داصلی صاحبان .  کردن سانی بودن ا ک ه آنھ  ک

   .يھوديه را در جنگ برعليه بابل رھبری کرده بودند

د تاده می ش د فرس ه تبعي ه ب ود ک ه اجان. به اين ترتيب  در دومين تخريب اورشليم بازھم طبقه حاکمه شھر نشين ب  آنچه ک

انزندگی مل.  يھودی به معنی اخص کلمه نبودۀباقی ماند ديگر جامع ون در شھر ن ی يھودي ز اکن د شده متمرک شينان تبعي

  .و اين آنھا را تبديل به پديده ای بی ھمتا در تاريخ می کند: شده بود

     دارد                                                                           ادامه 

  

 


